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 چکیده
نخستین فرهنگ لغت تازی که بر مبنای حرف آخر کلمه برای اسـتفادۀ شـاعران در 

یمـان  ،زادۀ ایرانـی اثـر دهقـان التقفیـة فـی اللغـةهای اشعار تنظیم شد کتاب  قافیه
این کتاب از جهـت زمـان نگـارش حـدّ فاصـل میـان  در سدۀ سوم بود.، بَندَنیجی
 ،بنـدنیجی با توجه به اصالت ایرانـیِ  دُرید اَزدی است. اثر ابن جمهرة اللغةو  العین

ولـی متأسـفانه ایـن  ،خـوردار اسـتواژگان پارسی این فرهنگ از ارزش بسزایی بر
 ،بـودن واژه اشـاره کـرده بندنیجی گاه به فارسی واژگان تا کنون واکاوی نشده است.
ای به معـرّب بـودن واژگـان و اصـل فارسـی آنهـا  ولی در موارد بسیاری هیچ اشاره

برداری شد و اینک  برای استخراج آنها همۀ فرهنگ مطالعه و یادداشت نکرده است.
الفبایی و اشـاره بـه اصـل فارسـی واژگـان معـرّب و تطـوّر آنهـا در دیگـر  با تنظیم
حـال کوتـاهی از  در این نوشتار شـرح گردد. برای نخستین بار تقدیم می، ها فرهنگ

تـرین منـابع کهـن در ایـن زمینـه  لغت وی و یادکرد مهم بندنیجی و معرفی فرهنگ
 .آمده است

 واژگان پارسی، تعریب ،التقفیة فی اللغةبندنیجی،  ها: کلیدواژه
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 مقدمه
زادگــان عجــم در منطقــۀ  ق) از دهقان۲۸۴-۲۰۰یمــان بنــدنیجی ( ر یَمــان بــن ابیابــو بِشْــ

) نزدیک نهروان، از ناحیۀ الجبل بغداد، زاده شد. ۱/۴۰۲: ۱۹۸۸بَندَنیجین (نک. سمعانی: 
) بندنیجَین را به لفظ تثنیه آورده و از حمزۀ ۱/۷۴۵: ۱۹۶۵( معجم البلدانیاقوت حَمَوی در 

اصفهانی نقل کرده که اصل آن واژه وَندَنیکان بوده و سپس تعریب شـده اسـت، امـا دربـارۀ 
 معنای واژه سخنی به میان نیاورده است.

م)، احتمال داده که ۱۹۴۷شناس عراقی ـ لبنانی (درگذشتۀ  مِلی، ادیب و زبانآناستاس کَرْ 
صورت بنـدنیجین درآمـده،  وندنیکان به معنای مَلاّکان نیک و پاک بوده و تعریب گشته و به

ن به کار اند که در حالت نصب و جر بندنیجَیْ  ای تثنیه انگاشته ولی برخی از مردمان آن را واژه
). ظاهراً بندنیجین تـا سـدۀ سـیزدهم ۲۷۸-۲۷۷: ۱۹۵۲رفته است (نک. فرنسیس و عوّاد، 

) و بعدها به شکل مندلیجین، ۲۰۰و  ۲۶: ۱۹۹۱سند وائلی،  رد داشته (نک. ابنهجری کارب
 ).۲۹: ۱۹۸۵ اینک به نام مندلی شهره است (مندلاوی، مندلیج و مَندَلی درآمده است و هم

بندنیجی  ١ای بود که نابینا به دنیا آمد. دهقانان مالکان اراضی بودند. زاده بندنیجی دهقان
شاعران و لغویان روزگار خود شد. وی نزد ابوالحسن اَثـرم، شـاگرد  با همت بلند خویش از

سِـکّیت و رِیاشـی و دیگـر  ابوعبیده و اصمعی، دانش فراوانـی انـدوخت. همچنـین نـزد ابن
هـای  هـا و زمین سرود. وی باغ عالمان بصره و کوفه به تحصیل علم پرداخت. او شعر نیز می

در راه تحصـیل علـم و حمایـت مـالی از عالمـان، فراوانی از ارثیۀ پدری داشت که همـه را 
کتــاب ) ۱/۲۵۳/جــزء۱: ۲۰۰۹نــدیم ( ). ابن۶/۲۸۴۴: ۱۹۹۳فروخــت (یــاقوت حمــوی، 

  ٢را از آثار بندنیجی دانسته است.کتاب العروض  و ،کتاب معانی الشعر ،التقفیة
                                                           

 .۹۰-۸۷: ۱۳۸۶؛کلیما، ۸۰-۷۹: ۱۳۸۲سن،  . برای مباحث مربوط به دهقانان و جایگاه آنان، نک.کریستن١
به  ،در منابع کهن و معاصر التقفیة فی اللغةهای وی و واکاوی دربارۀ کتاب  حال و آثار بندنیجی، سروده . برای شرح٢

: ۱۹۷۳؛ قفطی، ۲۸۴۵ -۶/۲۸۴۴: ۱۹۹۳، ؛ یاقوت حموی۱/۲۵۳جزء/۱: ۲۰۰۹ ندیم، ابن .نک ،ترتیب تاریخی
 ؛ سـزگین،۲/۳۵۲: ۱۹۶۵؛ سیوطی، ۶۰۴-۶۰۳: ۲۰۱۸، قاضی شهبه ؛ ابن۵۳-۲۹/۵۲: ۱۹۹۷؛ صفدی، ۴/۷۳

: ۱۹۸۲ ؛ احمد مختـار عمـر،۳۳۳-۳۲۹: ۱۹۷۸؛ سامرائی، ۳۰۷-۳۰۱: ۱۹۷۶ ؛ عطیه،۱/۳۰۵جزء/۸ق: ۱۴۱۲
ــراهیم محمــد مصــطفی،۲۳۱-۲۳۰: ۲۰۰۵عبدالمشــهدانی، ؛ ۱۹۶ ــائزه ۲۰۰۴-۱۸۵۵: ۲۰۱۵ ؛ محمــد اب ؛ ف

 .۸۰۰-۷۵۵: ۲۰۲۰ ؛ عبدلی،۸۰۱-۷۸۳: ۲۰۱۷ محمدعلی،
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ان بندنیجی نخستین فرهنگ لغت تازی را بر مبنای آخرین حرف کلمه برای استفادۀ شـاعر
نهـاد. جـوهری در مقدمـۀ التقفیـة فـی اللغـة رو نامش را  های اشعار تألیف کرد؛ ازاین در قافیه

ای است که کلمات را براساس حرف آخرشـان در  مدّعی شده که وی نخستین لغویالصحاح 
)، ۱/۳۳: ۱۹۹۰فرهنگ لغـت خـویش آورده و کسـی بـر او پیشـی نگرفتـه اسـت (جـوهری، 

پـس از سـال  ۴۸، یعنـی ۳۳۲هجـری درگذشـته و جـوهری در ۲۸۴که بندنیجی در  درحالی
). البتـه احتمـال ایـن کـه ۱/۱۱۰: ۱۳۹۰به دنیا آمده اسـت (نـک. عطـار، درگذشت بندنیجی 

هرترتیب، نخستین اثر در این زمینه کتـاب  جوهری کتاب بندنیجی را ندیده باشد نیز هست. به
حال بندنیجی و معرفـی  آید شرح هایی که ذیلاً نامشان می بندنیجی است. متأسفانه در دانشنامه

دایرةالمعـارف  ؛ادب فارسـیدانشـنامۀ زبـان و  ؛دانشنامۀ جهان اسلامکتاب وی نیامده است: 
 ١.EI1; EI2; TDVIA ؛الموسوعة العربیة العالمیة؛ دایرةالمعارف بستانی ؛بزرگ اسلامی

نیست، بلکـه التقفیة حال بندنیجی و شیوۀ گردآوری واژگان در  هدفِ این جستار بیان شرح
جی اصلاً ایرانی بـوده که بندنی کاررفته در این کتاب را واکاویم. ازآنجا برآنیم تا واژگان فارسی به

واژگان فارسی کتاب او از ارزش بسزایی برخوردار است. این نکته نیز حائز اهمیـت اسـت کـه 
خلیل بـن احمـد  العینبندنیجی تألیف شده کتاب  التقفیةتنها فرهنگ لغت کاملی که پیش از 

تهـذیب درید،  ابن جمهرة اللغةهای لغت کامل چون  است و دیگر فرهنگ ق)۱۷۵تا  ۱۷۰(د. 
 اند. شده نگاشته التقفیةجوهری و ... جملگی پس از الصحاح  ازهری واللغة 

های معرّب فرهنگ یادشده را استخراج  تحقیق حاضر برای نخستین بار است که این واژه
                                                           

 ها چنین است: . مشخصات چاپی این دانشنامه١
 .   -۱۳۶۹، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: جهان اسلام ـ دانشنامه

، به سرپرستی اسماعیل سعادت،فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چـاپ اول،تهـران: ـ دانشنامه زبان و ادب فارسی
۱۳۸۶ . 

 .  -۱۳۶۲، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: ـ دایرة المعارف بزرگ اسلامی
 (قاموس عام لکل فنّ و مطلب). بیروت: دار المعرفة. دائرة المعارف. تا) ـ بستانی، بطرس (بی

 . ۱۴۱۹، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی،ریاض: ـ الموسوعة العربیة العالمیة
- EI1:Encyclopaedia of Islam, first ed., Leiden: Brill, 1913-1938. 
- EI2: The Encyclopaedia of Islam , second ed., Leiden : Brill, 1960-2002. 
- TDVIA: Turkiye Diyanet Vakfi Islam ansiklopedisi, Istanbul: Turkiye Dianet Vakfi, 1988-  . 
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کند.گفتنی است کـه بیشـترین تعـداد واژگـان فارسـی در ایـن  و به ترتیب الفبایی عرضه می
 بودنشان تصریح نشده است: فارسیفرهنگ، آنهایی هستند که به 

: ۱۹۸۲آمـده اسـت. سـیبویه (» دِمَقـس«در معنـای  ]ابریشـم =[ ١)۴۵۶(صریسم ـ اِبْ 
منظـور  ) و ابن۷۵: ۱۹۶۹را در واژگان معـرّب آورده اسـت. جـوالیقی (» ابریسم) «۴/۳۰۴
آمـده هـم » سَـمرَیْ اَبْ «ای است معرّب و بـه شـکل  اند که واژه تصریح کرده )۲/۶۲: ۲۰۰۰(

  است.

) گفته که لغتـی اسـت در ۶/۹۱ق: ۱۴۰۵؛ خلیل بن احمد (]= ترنج[) ۲۳۹(صرُج ـ اُتْ 
و » نُجتُـرْ «لغـت فصـیح اسـت و » اتـرج«) بر آن اسـت کـه ۱۱/۳: ۱۹۶۴ازهری (». ترنج«
 بودن آن تصریح کرده است. ) به معرّب۳۴: ۱۹۸۸لغت عامیانه. ادّی شیر (» تُرُنج«

) گفتـه کـه ۴۰۳و  ۶۴: ۱۹۶۹؛ جـوالیقی (]پوست سـیاه / چـرم [=) ۲۵۷(ص دَجـ اَرَنْ 
ای دخیل دانسته  ) آن را واژه۶/۲۰۴ق: ۱۴۰۵است.خلیل بن احمد (» رنده«اصل فارسی آن 

 است. 

 .سرج ←]بر اسب زین نهادن =[) ۲۵۲(ص ـ سراج
ینـ بِرْ  ) ۱۱۷: ۱۹۶۹؛ جوالیقی (]خوره از پوست شکوفۀ خرما = کوزه / آب[) ۶۵۹(ص ز

 اند که فارسی معرّب است. گفته )۲/۶۲: ۲۰۰۰منظور ( ابنو 

) گفته کـه فارسـی معـرّب ۲/۱۱۲۰: ۱۹۸۸درید ( ابن ؛]= درد سینه[) ۶۴۰(ص سامـ بَرْ 
یافته از  تشکیل» برسام«) گفته که ۱۳/۱۵۷: ۱۹۶۴نیز گویند. ازهری (» سامبِلْ «است و آن را 

 معرّب است. گویابه معنای مرگ و » سام«به معنای سینه و » بَر«

) افــزون بــر ذکــر مطالــب ازهــری ۲/۶۲: ۲۰۰۰منظــور ( ) و ابن۹۳: ۱۹۶۹جــوالیقی(
تر اسـت.  به معنای فرزند است ولی گفتار نخست صحیح» بَر«اند که: برخی گویند:  افزوده

بر درد » برسام«به معنای التهاب و درد است، و » سام«) گفته که ۲۰-۱۹: ۱۹۸۸ادّی شیر (
 د. شو اطلاق می

) و جوالیقی ۴/۳۰۶: ۱۹۸۲سیبویه ( ؛]= شمشیر و جوهر تیغ[) ۳۵۰، ۳۰۶(صـ بِرند 

                                                           
 است. است که حاوی واژۀ مورد نظربندنیجی  التقفیة فی اللغةاز ای  صفحه شمارۀاعداد داخل دو کمان  .١
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» پرنـد«اند که معرّب واژۀ  اند. برخی تصریح کرده ) آن را فارسی معرّب دانسته۱۱۴: ۱۹۶۹(
  ).۱/۳۹ق: ۱۳۷۷الدین آملی،  ؛ شمس۲/۲۴۶تا:  است (خطیب تبریزی، بی

 .بَرسام ←) ۶۴۰(صسام ـ بَلْ 

) ۳/۱۳۲۳: ۱۹۸۸درید ( ابن )،۳۴۱: ۲۰۰۱( قتیبه ؛ ابن]پَست باطل، =[ )۲۶۰(ص رَجـ بـَهْ 
: ۲۰۰۰منظـور ( اسـت. ابن» نبهره«اند که فارسی آن  ) تصریح کرده۹۶: ۱۹۶۹جوالیقی ( و
 ).۶۷: ۲۰۰۳است (نیز نک. خفاجی، » نبهره«) نیز گفته که معرّب ۲/۱۶۶

ایـن واژه معلـوم نیسـت (نـک. اعلـم،  )؛ اصل و منشأ ایرانی یـا سـامی۲۶۰(ص ـ تاج
جَ «). از این کلمه فعل ۳۵: ۱۳۸۰ ج«نیز ساخته شده است. » تَوَّ نیز به کار رفته اسـت » مُتَوَّ

 ).۲۶۰(نک. بندنیجی: ص
) گفته که هرچنـد از دیربـاز در ۱/۷۹: ۱۹۸۸درید ( ؛ ابن]= بند شلوار[) ۶۱۵(ص ـ تِکّه

) ۱۳۸: ۱۹۶۹پندارم. جـوالیقی ( دانم و دخیل می میعربی کاربرد دارد من آن را واژۀ عربی ن
اند.  دریـد را نقـل کـرده و آن را معـرّب دانسـته های ابن ) گفته۲/۲۳۰: ۲۰۰۰منظور ( و ابن

 ) نیز آن را معرّب دانسته است.۹۳: ۲۰۰۳خفاجی (
انـد  کرده ) تصریح۹۲: ۲۰۰۳) و خفاجی (۳/۱۳۲۶: ۱۹۸۸درید ( )؛ ابن۴۰۱(ص ـ تَنور

: ۱۹۶۴شناسـد. ازهـری ( نمی» تنـور«که فارسی معرّب است و عـرب بـرای آن نـامی جـز 
.  ای عجمی است و تعریـب شـده اسـت، نظیـر دیبـاج، دینـار و ... ) گفته که واژه۱۴/۲۶۹
، آورده کـه تنـور در همـۀ (ص)عبـاس، عمـوزادۀ پیـامبر ) به نقل از ابن۳۳۹: ۲۰۰۱قتیبه ( ابن
 جم، مشترک است.ها، عرب و ع زبان

؛ بنـدنیجی (همانجـا) آن را در معنـای ]= شادمانی و درخشـندگی[) ۶۸۲(ص ـ خُرّمیه
طُلاوه آورده، به معنای زیبایی و شادمانی و درخشندگی. وی از اَصـمعی نقـل کـرده کـه بـه 

هـی التـی یقـال لهـا بالفارسـیة: «خَلَف احمر گفتند: طُلاوه چیسـت؟ او در پاسـخ گفـت: 
؛ ۴/۳۰۴: ۱۹۸۲ سـیبویه، یعنی همان که در فارسـی خرمیـه گوینـد (نیـز نـک.؛ ١»خرهیة

  ).۱۰۴-۱۰۳: ۱۳۸۰ صادقی،

                                                           
 چاپ شده است.» خرهیه«اشتباهاً » خرمیه«ۀ کلم التقفیة. در چاپ ١
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) سـرودۀ ۱۸۹: ۱۹۶۹؛ بندنیجی (همانجا) و جـوالیقی (]= جامه[) ۳۹۷(ص دارـ دَخْ 
اند که این واژه در آن بـه کـار رفتـه اسـت.  عَدی بن زید، شاعر دورۀ جاهلیت عرب را آورده

است و بیتی را نیز از کُمیت بن زیـد » دار تخت«) گفته که فارسی آن ۳۴۴: ۲۰۰۱قتیبه ( ابن
) بر آن است که معرّب ۷/۶۸۶: ۱۹۶۴در آن آمده است. ازهری (» دخدار«اسدی آورده که 

: ۲۰۰۳است، و در شعر کهن عرب نیز به کـار رفتـه اسـت. خفـاجی (» تختار«و اصل آن 
بـه هـر » دخـدار«گفته کـه  اغانیآورده و به نقل از ) آن را در معنای جامۀ سپیدِ مصوّر ۱۴۰

) آن را به معنای دارای حُسن و زیبـایی ۶۱: ۱۹۸۸شود. ادّی شیر ( جامۀ مصوّری اطلاق می
جامـۀ سـیاه و سـفید را «آورده: » دار تخـت«) در ذیـل ۲/۱۰۴۴: ۱۳۶۳دانسته است. شاد (

  ».اند که بر بالای تخت گسترانند و معرّب "دخدار" گویند و جامۀ خواب را نیز گفته
» مُوَلّـد«) گفتـه کـه آن را ۱/۴۷۷: ۱۹۸۸درید ( ؛ ابن]ای = نام پرنده[) ۲۵۳(ص ـ دُراج

 نیز به کار رفته است.» دَرّاج«پندارد، و این واژه در عربی به شکل  می
) گفتـه کـه بـه معنـای پـرچم و ۱۹۷: ۱۹۶۹جـوالیقی ( ؛]درفش =[) ۴۵۶(صسـ دِرَفْ 

اسـت، و » درفش«تصریح کرده که فارسی آن ) ۶۲: ۱۹۸۸فارسی معرّب است. ادّی شیر (
 افزون بر معنای پرچم بزرگ، به معنای انسان تنومند و شتر بزرگ نیز آمده است.

: ۱۹۶۹تعریب شـده (نـک. جـوالیقی، » دست«)؛ در عربی به شکل ۲۲۱(ص تـ دَشْ 
فارسی اسـت و در سـرودۀ اعشـی، » دشت«) گفته که همان ۳۳۸: ۲۰۰۱قتیبه ( ) و ابن۵۵

 جاهلی عرب، نیز به کار رفته است:شاعر 
فـــارسٌ و حمیـــرٌ و الــــ قـــد علمـــتْ 

 

ـــــرابُ   ـــــتاع ـــــزَلا بالدس ـــــم نَ أیّکُ
 

) آن را فارسی معرّب دانسته و پس از آن، کلمۀ ۲۸۴: ۱۹۸۷)؛ بستانی (۴۷۵(صـ دَفتر 
را عربـی » دفتـر) «۱۹۵: ۱۹۶۹را آورده و به توضیح آن پرداخته است. جوالیقی (» دفتردار«

انباری نقل کرده کـه اشـتقاقی بـرای ایـن واژه نیسـت. ادّی شـیر  صحیح دانسته و از قول ابن
برهـان ای یونانی دانسته است. محمد معین نیز در پانوشت  واژه) ترجیحاً آن را ۶۵: ۱۹۸۸(

اند به معنای پوست  را از یونانی دانسته» دفتر«) گفته که برخی ۸۷۰-۲/۸۶۹: ۱۳۶۱( قاطع
گویند. برخی هم کلمۀ فارسـی و هـم یونـانی را از کلمـۀ سـامی  dipiحیوانی، و در پارسی 

 دانند. عاریه می
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فارسی است، به معنای بـاد و » دمه«معرّب کلمۀ  ؛]شدیدسرمای  =[) ۶۰۳(ص ـ دَمَق
») دمـه«). دهخـدا (ذیـل ۳/۱۹۲۳: ۱۳۶۳؛ شاد، ۲/۳۸۷: ۱۳۷۷پوری،  برف (نک. صفی

به معنای باد و » دمه«های فراوانی از متون نظم و نثر کهن فارسی آورده که در آنها  شاهد مثال
 برف و طوفان است.

بندنیجی (همانجا) آن را بـه معنـای ابریسـم (ابریشـم)  ]؛=ابریشم[) ۴۵۶(صسـ دِمَقْ 
ای اعجمی و معرّب دانسته به معنای ابریشم  ) آن را واژه۱۹۹: ۱۹۶۹آورده است. جوالیقی (

است؛ ازجمله امرئ القیس در بیتی واژه  برده سپید، و گفته که عرب از دیرباز آن را به کار می
 را آورده است: 

ــــرتَمی ــــذاری یَ ــــلّ العَ ــــافَظَ نَ بلحمه
 

ـــدّابِ   ـــحم که ـــدِمَقسِ و شَ ـــلِ  ال المفَتَ
 

دمقس، ابریشم یـا ریسـمان پیلـه کـه نـوعی از ابریشـم «) گفته: ۳/۱۹۲۳: ۱۳۶۳شاد (
 ». رومی است یا دیبا یا کتان

» دو«) گفتـه کـه مرکّـب از ۶۴: ۱۹۸۸؛ ادّی شـیر(]= شتر تنومنـد[) ۴۲۷(صسر ـ دَوْ 
 (رأس) است، یعنی دارای دو سر. » سَر«(اثنین) + 
: ۱۹۸۸دریـد ( )، ابن۴/۳۰۳: ۱۹۸۲؛ سـیبویه (]= پارچۀ ابریشمی[) ۲۵۲(ص ـ دیباج

انــد کــه  ) تصــریح کرده۵/۲۰۸: ۲۰۰۰منظــور ( ) و ابن۱/۳۱۲: ۱۹۹۰)، جــوهری(۱/۲۶۴
 فارسی معرّب است. 

شـده  دانسته است؛ یعنـی بافته» دیوباف«) اصل فارسی دیباج را ۱۸۸: ۱۹۶۹جوالیقی (
اند.  ) گفتۀ جوالیقی را تکرار کرده۶۰: ۱۹۸۸) و ادّی شیر(۱۳۵: ۲۰۰۳توسط دیو! خفاجی (

مسعود (د.  در حدیث نبوی نیز به کار رفته است، و ابن» دیباج«منظور (همانجا) گفته که  ابن
های کهـن  را دیباج القرآن نامیده است. ایـن واژه در سـروده» حم«دارای های  ق) سوره ۳۲

 منظور: همانجاها).  عرب به کار رفته است (نک. جوالیقی و ابن
) آن را مرکّـب ۷۶: ۱۹۸۸ادّی شیر ( ؛]= ابر نازک متمایل به سرخی[) ۲۵۶(ص ـ زبرج

(زیبـارو) دانسـته » ا + روزیبـ«یعنی کسی که ریشه و اصلی آراسـته دارد یـا » زیبا + رگ«از 
های کهن عرب نیز این واژه آمده است  ) و سروده۶۷۹و  ۱۱۰: ۱۴۱۹( البلاغه نهجاست. در 

 ). ۷/۱۰: ۲۰۰۰منظور،  (نک. بندنیجی، همانجا؛ ابن
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) ۷/۸۳: ۲۰۰۰منظــور( ) و ابن۱۳/۲۴۰: ۱۹۶۴ازهــری ( ؛]= بُــت[) ۶۵۶(ص ـــ زون
) ۱۵۸: ۲۰۰۳) و خفاجی (۲۱۴: ۱۹۶۹والیقی (ای فارسی است. ج اند که واژه تصریح کرده

های کهن عـرب نیـز ایـن واژه بـه کـار رفتـه اسـت (نـک.  اند. در سروده آن را معرّب دانسته
 منظور: همانجاها).  بندنیجی و ابن

) ۲/۱۰۴۱: ۱۹۸۸درید ( ؛ ابن]= چادر سبز، و نام یک درخت[) ۲۵۲-۲۵۱(ص ـ ساج
مّاح بن حکیم، از شاعران صدر اسلام، نیز ایـن واژه آن را فارسی انگاشته است. در شعر طِرِ 

 آمده است (نک. بندنیجی: همانجا).
) آن را فارسـی ۲۴۸: ۱۹۶۹؛ جـوالیقی(]= پالان ستور، زین اسـب[) ۲۴۰( ص جـ سَرْ 

) نیـز گفتـه کـه معـرّب ۱۶۷: ۲۰۰۳دانسته اسـت. خفـاجی (» سَرک«معرّب و اصل آن را 
 را نیز آورده است.» راجاِسْ ) «۲۵۲است. بندنیجی(ص» سَرک«

ج ـ   )۳/۱۳۲۳: ۱۹۸۸دریـد ( )، ابن۳۴۰: ۲۰۰۱قتیبه ( ؛ ابن]= سه بار[) ۲۵۸-۲۵۷(صسَمَرَّ
یعنی سه بار است، در مفهوم سه » سا + مرّة«اند که معرّب  ) گفته۲/۲۰۰: ۱۹۹۰و سیرافی (

ای از عجّاج، شاعر دورۀ امـوی، نیـز ایـن واژه بـه کـار رفتـه  نوبت خراج ستاندن. در سروده
اصـلش در فارسـی » سـمرّج«سِکّیت آورده کـه  ) از قول ابن۱۱/۲۴۱: ۱۹۶۴است. ازهری (

 ی استخراج خراج در سه نوبت. است یعن» سه مرّه«
) بـا نقـل حـدیثی از جـابر بـن ۱۳/۵۱: ۱۹۶۴؛ ازهری (]= میهمانی[) ۴۰۰(ص ـ سور

قُومـوا «آورده که ایشان خطاب به اصحابشـان فرمودنـد:  (ص)عبدالله انصاری از گفتۀ پیامبر
ثعلـب ؛ یعنی برخیزید که جابر سـوری ترتیـب داده اسـت.ابوالعباس »لقد صَنَعَ جابرٌ سوراً 

: ۱۹۶۹یعنـی طعـام. جـوالیقی (» سـور«به فارسی سخن رانده اسـت:  (ص)افزوده که پیامبر
) و ادّی شـیر ۱۶۷: ۲۰۰۳) حدیث را با جزئیات بیشتری نقل کرده اسـت. خفـاجی (۲۴۰

 اند که در حدیث نبوی آمده است. بودن واژه تصریح کرده ) نیز به فارسی۹۶: ۱۹۸۸(
؛ بندنیجی (همانجا) آن را در معنـای ]خوار نات علف= معدۀ حیوا[) ۷۰۹(صـ شکنبه 

بن«و » حویّة« آورده است. این کلمات در عربی به معنای اَمعـاء و » حَوایا البطن و بنات اللَّ
، ۳/۳۱۸ق: ۱۴۰۵خوار است (نک. خلیل بن احمد،  های اندرون شکم حیوانات علف روده
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(همانجــا) کلمــۀ اللغــة  فــی التقفیــة). گفتنــی اســت در ۵/۲۹۲: ۱۹۶۴؛ ازهــری، ۸/۳۲۸
 چاپ شده است.» سکنجه«به تصحیف، » شکنبه«

) آن را معـرّب ۷/۴۷۲: ۱۴۰۵؛ خلیل بن احمـد (]= آلت موسیقی[) ۳۹۹(صبور ـ طُنْ 
) از اصـمعی نقـل کـرده کـه ۱۴/۵۷: ۱۹۶۴دانسته که در زبان عربی کاربرد دارد. ازهـری (

طنبور تعریب همان دُنبۀ بـره اسـت. جـوالیقی ای دخیل است شبیه دُنبۀ بره، و  واژه» طنبور«
) همین مطالب ازهری را نقل کرده است. البته هویداست که این وجه اشتقاق ۲۷۳: ۱۹۶۹(

را فارسی معرّب و دخیـل دانسـته و » طُنبور«) نیز ۹/۱۴۹: ۲۰۰۰منظور ( علمی نیست. ابن
 را نیز در همان معنا آورده است.» بارطِنْ «

) آن را ۳/۱۲۳۵: ۱۹۸۸دریـد ( ؛ ابن]= نوعی چادر و جامۀ گشـاد[ )۲۵۱(صلَسان ـ طَیْ 
واژۀ » طیلسان«) از اصمعی حکایت کرده که ۱۲/۳۳۳: ۱۹۶۴معرّب دانسته است. ازهری (

بوده و معرّب گردیده است (قیـاس شـود بـا: ادّی » تالشان«عربی نیست، و اصل فارسی آن 
ه و گفته کـه نـوعی جامـۀ عجـم اسـت). دانست» تالسان«که اصل واژه را  ۱۱۳: ۱۹۸۸شیر، 

) به کاربرد واژه در شعر عربی اشاره و ابیاتی را که ثعلب انشاد کـرده ۲۷۵: ۱۹۶۹جوالیقی(
) گفته که به هنگام دشـنام گوینـد: ۳/۷۶۵: ۱۳۷۷پوری ( ذکر کرده است. طرفه آن که صفی

 یا ابن الطیلسان! یعنی تو عجمی هستی!
) ۸/۱۰۳ق: ۱۴۰۵؛ خلیل بن احمـد (]یر و جوهر تیغ= شمش[) ۳۵۰، ۳۰۶(صـ فِرِند 
 اند. ) آن را دخیل و معرّب دانسته۳۰۶، ۳۰۴/ ۴: ۱۹۸۲و سیبویه (

) ۱۱۴: ۱۹۶۹) نیز مطالـب خلیـل را آورده اسـت. جـوالیقی (۱۴/۲۴۵: ۱۹۶۴ازهری (
 ).برند ← است (نیز» فِرِند«همان » بِرِند«گفته که 
) آن را رقـص ۶/۲۰۴ق: ۱۴۰۵خلیـل بـن احمـد (؛ ]= نوعی بازی[ )۲۵۷(صزَج ـ فَنْ 

قتیبـه  ابن». فَ النَبـیطِ یَلعبـون الفَنزَجـاعَکْـ«مجوس دانسته و سرودۀ عَجّاج را آورده است: 
ــی آن را ۳۴۰: ۲۰۰۱( ــان«) فارس ــان[» بنجک ــری ( ]= پنجگ ــت. ازه ــته اس : ۱۹۶۴دانس
است کـه » ستبندد«همان » فنزج«اند که  ) گفته۲۰۰-۲/۱۹۹: ۱۹۹۰) و سیرافی (۱۱/۲۴۸

را در » فنـزج«سِکّیت نقل شده که  گرفتند. از ابن مجوس به هنگام رقص دست یکدگر را می
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های ازهـری و  ) گفته۲۸۵: ۱۹۶۹گویند که معرّب شده است. جوالیقی (» پنجگان«پارسی 
) فنـزج را ۱۲۲: ۱۹۸۸) و ادّی شـیر(۲۲۶: ۲۰۰۳سیرافی را نقـل کـرده اسـت. خفـاجی (

 اند. انستهد» پنجه«معرّب 
بندنیجی (همانجـا) آن را در توضـیح  ؛]دارنده، وکیل، امین = نگاه[) ۴۰۶(صرَمان ـ قَهْ 
) بـه توضـیح معنـای واژه ۴/۱۱۱ق: ۱۴۰۵آورده است. خلیل بـن احمـد (» سیرسِفْ «معنای 

را در واژگان معرّب آورده اسـت. ازهـری » قهرمان) «۴/۳۰۴: ۱۹۸۲بسنده کرده و سیبویه (
) گفته که این واژه نزد من معرّب اسـت، و گفتـۀ ابوزیـد را نقـل کـرده کـه ۶/۵۰۲: ۱۹۶۴(
بوده » قِرمان«) گفته که اصل واژه ۵۶: ۱۹۶۹یقی (است. جوال» قهرمان«مقلوب » قَرهَمان«

: ۱۳۶۳) و شـاد (۲۳۴: ۲۰۰۳بدان افزوده شده است. خفاجی (» هاء«و در تعریب حرف 
) و شـاد ۱۳۰: ۱۹۸۸اند. طرفه آن کـه ادّی شـیر ( دانسته» کهرمان«) آن را معرّب ۴/۳۲۰۳

فارسی (به » مان«ای چیرگی) و عربی (به معن» قهر«اند که این واژه ظاهراً از  (همانجا) گفته
) از ۱۲/۲۱۰: ۲۰۰۰منظـور ( . ابن]یعنی کسی که بر کارها چیره است[معنای دارنده) است 
) ۵۱۵، ص۳۱ق: نامۀ۱۴۱۹( البلاغه نهجبودن واژه را نقل کرده است. در  قول سیبویه، فارسی

: ۱۳۶۱د معـین (محمـ». بقَهرَمانـة المَـرأةُ ریحانـةٌ و لیسـتْ «آمـده اسـت: » قهرمانة«واژۀ 
است به  kuhrumanقهرمان از کُهرُمان «گفته است:  برهان قاطع) نیز در پانوشت ۳/۱۵۴۹

 ». (= کردن) + مان(منش) karمعنای کاراندیش از مصدر 
ج  .تاج ←) ۲۶۰(ص ـ مُتَوَّ

 دریـد ) و ابن۲/۲۹۳ق: ۱۴۰۵؛ خلیل بن احمد (]= نام یک گیاه[) ۴۴۶(ص زَجوشـ مَرْ  
اند که نوعی مرزجوش/ مرزنجوش است. جوالیقی  گفته» عَنقَز«) ذیل واژۀ ۲/۱۱۵۴: ۱۹۸۸(
است، به معنای » دقوشمُرْ «عربی نیست و فارسی آن » مرزجوش«) گفته که ۳۵۷: ۱۹۶۹(

ـــتُ الاُذُن  ـــی در » مرزنجـــوش) «۱۴/۵۴: ۲۰۰۰منظـــور ( . ابن]گـــوش = مرده[مَی را لغت
[= ) آن را در معنـای اُذُن الفـأره ۳/۱۷۷یی دیگر (همان: دانسته است، و در جا» مرزجوش«

نوعی زعفران و » مرزنجوش«) گفته که ۲/۲۸۷تا:  آورده است. فیروزآبادی (بی ]شگوشِ مو
بـه » مـرزن) «۴/۱۹۸۸: ۱۳۶۱خلف تبریـزی،  (ابنبرهان قاطع گوش است. در  معرّب مرده
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گفتـه کـه در ») مـرزن«یـل : ذ۱۳۷۳(دهخـدا،  نامـه لغتآمـده اسـت. در » موش«معنای 
هـای بـزرگ و فـراوان،  ای است در حوالی چـالوس بـا موش آباد، که قریه مرزنگوش و مرزن

 باقی مانده است.» مرزن«
*** 

 بودن آنها تصریح کرده است: واژگانی که بندنیجی به معرّب
» بَرنَج«(همانجا) این واژه اشتباهاً  التقفیةگفتنی است که در  ؛]=برده[) ۲۵۹(ص ـ بَردَج

ق: ۱۴۰۵چاپ شده است، ولی توضیح بندنیجی گویاست: یُریدُ بَـرده. خلیـل بـن احمـد (
) ۲/۱۹۹: ۱۹۹۰) و سیرافی (۳/۱۳۲۳: ۱۹۸۸درید ( ای دخیل است. ابن ) گفته واژه۶/۲۰۴

: ۱۹۶۴ازهـری (انـد.  ، اشاره کرده و بیتی را نقـل کرده»برده«به صورت فارسی کلمه، یعنی 
نویسان سپسین نیـز همـین مطالـب را  بودن آن تصریح کرده است. لغت ) به فارسی۱۱/۲۵۰

منظـور،  ؛ ابن۹۵: ۱۹۶۹؛ جـوالیقی، ۱/۲۹۹: ۱۹۹۰اند (برای نمونه، نک. جـوهری،  آورده
 ).۱/۱۷۸تا:  ؛ فیروزآبادی، بی۲/۵۷: ۲۰۰۰

 ) صـورت۹۳: ۱۹۶۹) و جوالیقی (۳۳۹: ۲۰۰۱قتیبه ( ابن ؛]= بره/ حَمَل[) ۶۰۳(ص ـ بَرَق
) آن را لفظـی عجمـی و ۱/۳۲۲: ۱۹۸۸دریـد ( انـد. ابـن ، را آورده»بـره«فارسی واژه، یعنی 

ای دخیل در عربی دانسته است.  را واژه» بَرَق) «۹/۱۳۱: ۱۹۶۴معرّب دانسته است. ازهری (
) به ۴/۱۴۵۰: ۱۹۹۰) مطالب ازهری را نقل کرده است. جوهری (۲/۶۶: ۲۰۰۰منظور ( ابن

  آورده است.» قانبُرْ «فارسی و معرّب بودن آن تصریح کرده و جمع آن را 
قتیبـه  )، ابن۸/۱۳ق: ۱۴۰۵خلیـل بـن احمـد ( ؛]= نـوعی جامـه[) ۳۲۲(ص ـ دَیـابود 

است » دوبود/ دوابوذ«اند که فارسی آن  ) گفته۳/۱۳۲۲: ۱۹۸۸درید ( ) و ابن۳۴۲: ۲۰۰۱(
تـا:  را گویند که با دو نخ بافتـه شـده باشـد. فیروزآبـادی (بی ای و معرّب گشته است و جامه

  است.» دو پود«ه و گفته که معرّب آورد» بوددَیْ «) آن را ذیل ۱/۳۵۳
) دَمَـه را بـه معنـای نَفَـس ۲/۱۲۰۷: ۱۹۸۸دریـد ( ابن ؛]= دَم: نَفَس[) ۶۴۴(ص ـ دَمَه 

: ۱۹۶۹گیـر. جـوالیقی ( گیر اسـت یعنـی نَفَس همان دمـه» داموق«آورده و سپس افزوده که 
را آورده و » کر دمـه) «۶۶: ۱۹۸۸درید را عیناً نقل کرده است. ادّی شـیر ( ) مطالب ابن۱۹۷

 ].گیر = نَفَس[» کگیر أی: ماس«و » دَمَه: نَفَس«گفته مرکّب است از 
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ابوحـاتم از اصـمعی نقـل کـرده کـه  ؛]= خفه کردن، فشـردن گلـو[) ۶۴۴(ص دَمهـ زَرْ 
همـان نَفَـس اسـت » دمـه«بـه معنـای زیـر و » زر/ زار«فارسـی معـرّب اسـت و » زردمه«

) آن را فارسی معـرّب و بـه معنـای ۱۱۴۶، ۲/۱۱۱۷: ۱۹۸۸درید ( (بندنیجی، همانجا). ابن
دریـد را نقـل کـرده اسـت.  ) مطالـب ابن۲۲۱: ۱۹۶۹است. جـوالیقی ( فشردن گلو دانسته

». قیــل :هــی فارســیة«بودن آن را داده اســت:  ) احتمــال فارســی۷/۲۵: ۲۰۰۰منظــور ( ابن
دریـد  گفته از بندنیجی و ابن ) مطالب پیش۷۸: ۱۹۸۸) و ادّی شیر (۱۶۰: ۲۰۰۳خفاجی (
 اند. را نقل کرده

بندنیجی(همانجا) احتمال داده که فارسـی  ؛]یا زیره= نوعی خرما [) ۲۱۶(صـ سَنّوت 
 ». یُقال: إنّه الفارسی«باشد: 

قتیبـه  ) و ابن۵/۲۶۰ق: ۱۴۰۵؛ خلیل بـن احمـد (]= کار ماندگار[) ۱۲۱(ص دُمانیاـ قُرْ 
اند که  ) بیتی را از لبید، شاعر دورۀ جاهلی و صدر اسلام: مُخضرم، نقل کرده۳۳۹: ۲۰۰۱(

دانسته اسـت. » کرد و ماند«است، و آن را نوعی جامه یا زره یا به معنای  این واژه در آن آمده
اعرابی  ابن». عمل فبقی«معنا کرده است: » کرد ماند«) نیز آن را ۳/۱۳۲۲: ۱۹۸۸درید ( ابن

). نیز بـه نـوعی ۳۰۰: ۱۹۶۹؛ جوالیقی، ۹/۴۱۱: ۱۹۶۴آن را فارسی انگاشته (نک. ازهری، 
کردند (ازهـری و  یران آن را در انبارها برای روز نیاز ذخیره میسلاح گفته شده که پادشاهان ا

 ).۱۲/۶۲: ۲۰۰۰منظور،  جوالیقی، همانجاها؛ ابن
) ۳/۱۳۲۵: ۱۹۸۸درید ( )، ابن۳۴۱: ۲۰۰۱قتیبه ( ابن ؛]= کمانگر[) ۴۲۵(صجَر قَمَنْ ـ 

 اند. ) به اصل فارسی آن، یعنی کمانگر، اشاره کرده۳۰۱: ۱۹۶۹و جوالیقی (
بودن واژه  ) بـه فارسـی۵/۳۲۶ق: ۱۴۰۵خلیل بن احمـد ( ؛]= گردن[) ۳۰۴(ص دـ کَرْ 
ای از فـرزدق را نقـل کـرده اسـت.  آورده و سـروده» گـردن«ای نکرده و آن را به معنای  اشاره
ــد ( ابن ) آن را ۳۲۷: ۱۹۶۹) و جــوالیقی (۲/۵۳۱: ۱۹۹۰)، جــوهری (۲/۶۳۸: ۱۹۸۸دری

: ۱۹۶۴انــد. ازهــری ( ، اشــاره کرده»گــردن« فارســی معــرّب دانســته و بــه اصــل آن، یعنــی
نیـز ». ]= گـردنش را زد[ضَرَبَ کَردَنَه أی عُنُقَـه «) از اصمعی نقل کرده که گویند: ۱۰/۴۳۴

) کـاربرد ایـن واژه را در ۱۳/۴۵: ۲۰۰۰منظور ( گویند. ابن می» قَردَن«آورده که برخی آن را 
 های عرب باز نموده است. سروده
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دنیجی (همانجا) ترجمۀ عربـی آن (رجـل) را آورده و بیتـی را نقـل )؛ بن۳۰۴(ص دـ مَرْ 
 در آن آمده است:» مرد«کرده که واژۀ 

و بُـــدّلتُ مـــن ریّـــا و جـــاراتِ بیتهـــا
 

ـــــری  ـــــمینَنی قُ ـــــاتٍ یُسَ ـــــردا نَبطب مَ
 

در لغـت عـرب اشـاره نشـده اسـت، و » مـرد«واژۀ  ها به کـاربرد در هیچ یک از فرهنگ
-۵/۳۳۷: ۱۹۶۳است که آن را آورده است. ابوالفرج اصـفهانی (نویسی  بندنیجی تنها لغت

دان و راوی  ق)، شــاعر، موســیقی ۲۳۵) بیتـی را از اســحاق بــن ابـراهیم موصــلی (د. ۳۳۸
الاصل اشعار عرب و ندیم خلفای عباسی، خطاب بـه موسـی بـن صـالح نقـل کـرده  ایرانی
 است:

ــا  ــی ی ــال ل ــرداذا ق ــا م ــر و کرّه ــی خُ مَ
 

بصـــــفوان ی مُزاحـــــاً عَلــــیَ و کنّـــــان 
 

هذا کلام بالفارسیة تفسیره: یا رجلُ اشـرب «ابوالفرج اصفهانی پس از نقل بیت افزوده: 
 ».النبیذ
 
 نتیجه

اثر بنـدنیجی سـخن رفـت. ایـن اثـر  التقفیة فی اللغةدر این نوشتار از جایگاه فرهنگ لغت 
خلیل بن احمد که بر مبنای آخرین حرف اصـلی العین نخستین فرهنگی است پس از کتاب 
درید ازدی،  هایشان نگاشته شده است. ابن های سروده کلمه، و برای استفادۀ شاعران در قافیه

هـای  نویسان، همه پس از بندنیجی به نگـارش فرهنگ لغت ازهری، جوهری و دیگر فرهنگ
 گروه است: شامل دو التقفیةاند. واژگان فارسی و معرّب در  خود دست زده

ای نشـده، و بیشـترین تعـداد واژگـان فرهنـگ  بودنشان اشاره الف) واژگانی که به فارسی
 دهند. تازی را تشکیل می

بودنشان تصریح کرده، که نسبت به واژگان گروه  ب) واژگان فارسی که بندنیجی به معرّب
 اول، تعدادشان کمتراست.

های لغـت  ررسی و سیر تطوّرشان در فرهنگها ب در این نوشتار، تطور هر دو گروه از واژه
 بررسی و واکاوی شده است. 
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 منابع
 . بـه اهتمـام محمـد معـین. تهـران:برهان قـاطع). ۱۳۶۱خلف تبریزی، محمدحسین برهان ( ـ ابن

 امیر کبیر.
. تحقیق رمزی منیر بعلبکی. بیـروت: دار العلـم جمهرة اللغة). ۱۹۸۸درید، محمد بن حسن ( ـ ابن

   للملایین.
الــی ســنة  ۱۱۸۸مطــالع الســعود (تــاریخ العــراق مــن ســنة ). ۱۹۹۱ســند وائلــی، عثمــان ( ـــ ابن

. تحقیق عماد عبدالسلام رؤوف و سهیله عبدالمجید القیسـی. الموصـل: وزارة الهجریة)۱۲۴۲
 الثقافة و الاعلام. 

لملاسویدی و . تحقیق خالد احمد اطبقاة النحاة و اللغویین). ۲۰۱۸الدین ( قاضی شهبه، تقی ـ ابن
 عارف احمد عبدالغنی. دمشق: دار سعدالدین للطباعة و النشر و التوزیع. 

 . تحقیق محمد الفاضلی. بیروت: دار الجیل. ادب الکاتب). ۲۰۰۱قتیبه، عبدالله بن مسلم ( ـ ابن
 . بیروت: دار صادر.لسان العرب ).۲۰۰۰منظور، محمد بن مکرم ( ـ ابن
. تحقیق ایمن فـؤاد سـید. لنـدن: مؤسسـة کتاب الفهرست). ۲۰۰۹(ندیم، محمد بن اسحاق  ـ ابن

  الفرقان للتراث الاسلامی.
. قاهره: المؤسسـة المصـریة العامـة کتاب الاغانی). ۱۹۶۳ـ ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین (

 للتألیف و الترجمة والطباعة و النشر. 
. قـاهره: دراسة لقضیة التـأثیر و التـأثرالبحث اللغوی عند العرب مع ). ۱۹۸۲ـ احمد مختار عمر (

 عالم الکتب.
 . قاهره: دار العرب. الالفاظ الفارسیة المعرّبة). ۱۹۸۸ـ ادّی شیر (

. تحقیـق عبدالسـلام محمـد هـارون. تهذیب اللغـة). ۱۹۶۴ـ ازهری، ابومنصور محمد بن احمد (
 قاهره: المؤسسة المصریة العامة للکتاب. 

. تهران: بنیـاد دایرةالمعـارف ۶، جدانشنامه جهان اسلام)، در: ۱» (تاج). «۱۳۸۰ـ اعلم، هوشنگ (
 اسلامی. 

 . بیروت: مکتبة لبنان. محیط المحیط). ۱۹۸۷ـ بستانی، بطرس (
. تحقیـق خلیـل ابـراهیم العطیـة. بغـداد: التقفیة فـی اللغـة). ۱۹۷۶یمان ( ـ بندنیجی، یمان بن ابی

 مطبعة العانی. 
(من الکلام الاعجمـی علـی حـروف المعجـم). المعرّب ). ۱۹۶۹ـ جوالیقی، موهوب بن احمد (

 تحقیق احمد محمد شاکر. قاهره: دار الکتب. 



  ٢٩٧  /  فرهنگ لغت تازی از دهقان زادۀ ایرانی در سدۀ سوم و واژگان پارسی آن

. تحقیـق احمـد الصحاح (تاج اللغـة و صـحاح العربیـة)). ۱۹۹۰ـ جوهری، اسماعیل بن حماد (
 عبدالغفور عطار. بیروت: دار العلم للملایین. 

 . تحقیـق محمـد عبـده عـزّام. قـاهره:شرح دیوان ابی تمّامتا).   یحیی بن علی (بی ـ خطیب تبریزی،
 دار المعارف. 
. تحقیـق شفاء الغلیل فیما فی کلام العـرب مـن الـدخیل). ۲۰۰۳الدین احمد ( ـ خفاجی، شهاب

 محمد عبدالمنعم خفاجی. قاهره: المکتبة الازهریة للتراث. 
 حقیق ابراهیم سامرائی و مهدی مخزومی. قم: دار الهجرة.. تالعینق). ۱۴۰۵ـ خلیل بن احمد (

 . تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامه لغت). ۱۳۷۳اکبر ( ـ دهخدا، علی
 .۳۳۳-۳۲۹: ۳، ش۷، جالمورد». فی القوافی وکتاب التقفیة). «۱۹۷۸ـ سامرائی، ابراهیم (

: علم اللغة. نقله الی العربیة: عرفـه مصـطفی. ۸، جتاریخ التراث العربیق). ۱۴۱۲ـ سزگین، فؤاد (
 الله العظمی مرعشی نجفی. قم: کتابخانۀ عمومی آیت

 . تحقیـق عبداللـه عمـر البـارودی. بیـروت:الانسـاب). ۱۹۸۸ـ سمعانی، عبدالکریم بن محمـد (
 دار الجنان. 

ه: مکتبـة . تحقیـق عبدالسـلام محمـد هـارون. قـاهرالکتـاب). ۱۹۸۲ـ سیبویه، عمرو بن عثمـان (
 الخانجی. 

. تحقیق رمضان عبدالتواب. قاهره: الهیئـة شرح کتاب سیبویه). ۱۹۹۰ـ سیرافی، حسن بن عبدالله (
 المصریة العامة للکتاب. 

. تحقیـق محمـد بغیـة الوعـاة فـی طبقـات اللغـویین و النحـاة). ۱۹۶۵ـ سـیوطی، عبـدالرحمان (
 بی و شرکاه. ابوالفضل ابراهیم. قاهره: مطبعة عیسی البابی الحل

(فرهنگ جامع فارسی). زیر نظر سـید محمـد دبیرسـیاقی. آنندراج ). ۱۳۶۳ـ شاد، محمد پادشاه (
 تهران: کتابفروشی خیام. 

تحقیـق نفـایس الفنـون فـی عـرائس العیـون. ق). ۱۳۷۷الدین آملی، محمد بن محمـود ( ـ شمس
 ابوالحسن شعرانی. تهران: کتابفروشی اسلامیه. 

 (مجموعه مقالات). تهران: سخن. مسائل تاریخی زبان فارسی ). ۱۳۸۰رف (اش ـ صادقی، علی
. تحقیـق مـاهر جـرّار. بیـروت: ۲۹، جکتاب الـوافی بالوفیـات). ۱۹۹۷ـ صفدی، خلیل بن ایبک (

 الشرکة المتحدة للتوزیع.
. چـاپ سـنگی. منتهی الارب فی لغـة العـربق). ۱۳۷۷پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم ( ـ صفی

 تهران: اسلامیه. 



  ۱۴۰۲پاییز و زمستان )، ۷۳: یاپی(پ ۲ ۀ، شمار۲۱سال  یراث،م ینۀآ  /  ٢٩٨

). الدراسات اللغویـة خـلال القـرن الرابـع الهجـری. ۲۰۰۵الدین ( ـ عبدالمشهدانی، حمودی زین
 بیروت: دار الکتب العلمیة.

حولیـة ». الضبط اللغوی عند البندنیجی فی معجـم التقفیـة). «۲۰۲۰ـ عبدلی، شوق بنت محمد (
 .۸۰۰-۷۵۵: ۱، ش۲۴، جکلیة اللغة العربیة بجرجا

 جوهری. ← مقدمه). ۱۹۹۰ـ عطار، احمد عبدالغفور (
، ۵، جلمـوردا». التقفیة فی اللغة للبنـدنیجی: منهجـه و مصـادره). «۱۹۷۶ـ عطیه، خلیل ابراهیم (

 . ۳۰۷-۳۰۱ :۴ش
مجلـة جامعـة ». منهج البندنیجی فی معجمه التقفیة نظرة موضـوعیة). «۲۰۱۷علی (محمد  ـ فائزه
  .June :۷۸۳-۸۰۱ 2017، گرمیان

 :۸، ج ســومر». اصــول اســماء الامکنــة العراقیــة). «۱۹۵۲ـــ فرنســیس، بشــیر و کــورکیس عــواد (
۲۳۶-۲۸۰ . 

 . بیروت: دار المعرفة. القاموس المحیطتا).  ـ فیروزآبادی، مجدالدین (بی
یم. . تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابـراهاِنباه الرواة علی انَباه النحاة). ۱۹۷۳ـ قفطی، علی بن یوسف (

   قاهره: دار الکتب المصریة.
. ترجمۀ غلامرضـا رشـید یاسـمی، ویراسـتۀ ایران در زمان ساسانیان). ۱۳۸۲سن، آرتور ( ـ کریستن

 صدای معاصر.  بیدی. تهران: حسن رضایی باغ
 . ترجمۀ جهانگیر فکری ارشاد. تهران: توس.تاریخ جنبش مزدکیان). ۱۳۸۶ـ کلیما، اوتاکر (

النقود المقحمة فی تقفیة البندنیجی عرض و تحلیـل و ). «۲۰۱۵ـ محمد ابراهیم محمد مصطفی (
 .۲۰۰۴-۱۸۵۵: ۳، جزء۳۴، شالمجلة العلمیة للکلیة اللغة العربیة بالمنصورة». مناقشة

 خلف تبریزی. ابن ←). پانوشت ۱۳۶۱ـ معین، محمد (
 بغداد: وزارة الثقافة.  صور.مندلی عبر الع). ۱۹۸۵ـ مندلاوی، الحاج عمران موسی (

. تحقیـق صـبحی (ع)ق). گـردآوری شـریف رضـی از سـخنان حضـرت علـی۱۴۱۹( البلاغة نهجـ 
 الصالح و فارس تبریزیان. قم: دارالهجرة. 

. معجم الادبـاء: ارشـاد الاریـب الـی معرفـة الادیـب). ۱۹۹۳ـ یاقوت حموی. یاقوت بن عبدالله (
 غرب الاسلامی. تحقیق احسان عباس. بیروت: دار ال

 . تحقیق فردیناند ووستنفلد. لایپزیگ، چاپ افست تهران.معجم البلدان). ۱۹۶۵ـ ـــــــــــــ (

 




